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لیبیدوی من

همینه

نیروانا-چون بوی روح نوجوانی

شیطنتهای «لونا شاد» از پررونق‌ترین جذابیت‌های صدای آمریکا است، به‌ویژه وقتی او برای بهنام ناطقی بذله‌گویی می‌کند و سربه سرش می‌گذارد قند در دل بینندگان آب می‌شود؛ طنازی دخترکی خوش‌زبان و گاه سبک‌ سر برای مردی جاافتاده و حتی سال‌خورده که فضایی مانند کمدی‌های وودی آلن دارد. لونا اما دست نیافتنی است، فاصله بین واشنگتن و نیویورک وصال را بعید می‌کند. جز این، عشق پیری سربه رسوایی زند؛ پیرمرد را همان بهتر که به نگاهی و آهی، به گپ وگفتی شبانه بسنده کند. امتناع این وصال آن را جذاب تر می‌کند و به فانتزی بدل‌اش می‌سازد، خاصه که بیننده سرکوب شده ایرانی، لبریز عقده اختگی، می‌تواند و می‌خواهد خود را به‌جای مجری مرد دوست داشتنی ،جوان دل و بسیاردان ولی شکست‌خورده تصور کند. عوامل شکل‌گیری فانتزی وقتی تکمیل می‌شوند که مجری دلربا در فیلمی از مخملباف برهنه هم شده است. این فیلم اگرچه چون هنری پنداشته می‌شود بیننده چندانی نداشته، اما محرک تخیل است، کم بیننده بودن آن اتفاقا به دلیل کم دیده‌شدن لونای برهنه خیال را پر و بال بیشتری می‌دهد. VOA هم عموما در پی ترویج خیال حیاتی برهنه و سرخوشانه است.

صدای آمریکا تا آن‌جا که می‌توان در قالب خبررسانی و تحلیل رویدادهای سیاسی تجویز کرد پیشنهاد مشخص خود را برای مخاطب تکرار می‌کند: «لذت ببر!» ؛ گزارش از چگونگی تهیه شراب در جنوب فرانسه، گزارشی پزشکی درمورد تاثیر مثبت آن بر قلب وعروق، خبری درمورد فستیوال شراب و... :«بنوش!». صحنه‌هایی از نمایش مد پاییز و زمستان ورساچی در نیویورک، کلوزآپی از الماس فلان قیراتی گردنبند به‌مان ستاره هالیوودی، دعوت طراح لباس برجسته ایرانی تبار به میزگردی با ما:«بپوش!» . گزارش‌های بسیار از کنسرت اسطوره‌های راک، موفقیت بتمن، کارناوال های شاد ریودوژانیرو و... به تو می‌گوید که باید لذت ببری؛ مهم نیست که یک مرد بازنشسته تنهایی، مهم نیست که یک زن کرد سنی مذهبی یا هرکس دیگر. باید زندگی کرد و از زندگی لذت برد، توگویی که نوجوانی هستی بی هیچ دغدغه‌ای، آزاد برای تجربه، معلق در خلا و فقط باید زندگی کنی و از زندگی لذت ببری؛ یا با کمی موذی گری:«لذتت را مصرف کنی».

این ستایش زندگی به ستایش نوجوانی(و نه نوجوان ها) منتهی می‌شود. جهان فراروی تین‌ایجرها گشوده است و آنان می‌توانند زندگی را جستجو کنند، فارغ از زندگی. عمری برای کشف رازها ، تجربه ناشناخته ها و لذت ناچشیده‌ها پیش‌روی‌شان است. خلائی که این دوره سنی در آن معلق است زندگی را بدون پیرایه‌هایش ممکن می‌کند. همچنان‌که دانشجویان سیاست را بدون سیاست‌ورزی تجربه می‌کنند. کنده‌شدن آنان از خاستگاه‌های‌شان به‌آسانی ممکن است و می‌توانند از خود فرا روند. آنان این امکان را دارند که ازبیرون، ازبالا، به وضعیت نگاه کنند و همین آن‌ها را در نگاه‌های خوش‌بین به کارگزار رهایی همگان بدل می‌کند. صدای آمریکا با وجود تبلیغ زندگی تین ایجری از نوجوانی نامی به‌میان نمی‌آورد، اما هم‌بسته سیاسی‌شده آن، یعنی جنبش دانشجویی یکی از قهرمانان برجسته سریال خبرها و نظرها است و نقش‌آفرینی او بسیار بیش‌از واقعیت‌اش است.

اجرای فرمان «لذت» برای بیننده ایرانی اما به یک مانع جدی برمی‌خورد. گشت‌های ارشاد نمی‌گذارند مردم آن‌چه می‌خواهند را بپوشند. خرید و فروش شراب ممنوع است و نوشیدن‌اش مجازات شلاق را در پی دارد. وزارت ارشاد فیلم‌ها و موسیقی‌هایی که مردم می‌خواهند ببینند و بشنوند را سانسور می‌کند و... حکومت‌های غیردموکراتیک و توتالیتر در سراسر جهان لذت را سرکوب می‌کنند. زندگی از ملت‌هایی که تحت چنین حکومت‌هایی زندگی می‌کنند دریغ می‌شود. اگرچه تصویری که صدای آمریکا از این سرکوب ارائه می‌کند زیاده ساختگی و تحریف شده است اما انطباق‌اش بر واقعیت سرکوب قوای حیاتی در ایران باعث می‌شود که VOA به‌ رسانه ای همه‌گیر تبدیل شود.

سیاسی بودن صدای آمریکا از این مسیر می‌گذرد: سیاست راهی برای پشت سرگذاشتن موانع لذت. به این ترتیب انبوهی از اخبار و گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسی درمورد دولت‌های سرکوب‌گر، ایدئولوژیک و البته دولت‌های «جهان آزاد» برنامه‌های صدای آمریکا را پر می‌کند. برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران، اقدامات تروریستی بنیادگرایان اسلامی، موضع‌گیری‌های اتحادیه اروپا، دیدوبازدیدهای سران کشورها و... کلیشه‌های هرروزه برنامه های VOA است. روزی نیست که برای بیننده تکرار نشود جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای خود را از جهان‌یان پنهان کرده بوده است و از آن جایی که مقامات جمهوری اسلامی اسرائیل را به نابودی تهدید می‌کنند جهان‌یان نگران دست‌یابی ایران به سلاح هسته ای هستند. و البته که مستمرا تکرار می‌شود دولت‌های جهان آزاد با دست‌یابی ایران به فناوری صلح آمیز هسته‌ای هیچ مخالفتی ندارند. آن‌چه دراین تکرار آزارنده است سیاسی بودن‌اش نیست؛ برعکس، این ماجرا و روایت‌اش آن‌قدر که باید سیاسی نیست.

سیاسی نبودن سیاست صدای آمریکا تا جایی پیش می‌رود که خبرهای حقیقتا سیاسی را به‌گوشه‌ای تبعید می‌کند. درحالی‌که حجم عمده خبرها و البته نظرها به اظهارات تکراری و بی‌هوده دولت‌مردان و سیاست‌مداران اختصاص می‌یابد، فعالیت‌های جنبش‌های اجتماعی ایران تنها در بخشی حداکثر پنج دقیقه‌ای توسط پیام یزدیان منعکس می‌شود. ترس از سیاست حقیقی را حتی می‌توان در لحن او شنید؛ لحنی که آشکارا سریع، مضطرب و عصبی است. یک شیوه دیگر سیاست‌زدایی از سیاست تبدیل فعالان اجتماعی و زندان‌یان سیاسی به مجریان و کارشناسان است. کورش صحتی، احمد باطبی و علی افشاری از این جمله‌اند. از آن‌جایی‌که مردم ،اگرچه به شکلی مغالطه‌آمیز ولی به درستی، معتقدند اهل سیاست سرو ته یک کرباس‌اند فعالان سیاسی مورد علاقه صدای آمریکا به کارشناسان و فعالان بی‌ریای حقوق بشر مبدل می شوند.

انگار درآغاز کلمه بود. دانستن نام هرچیزی شناخت آن است، چیرگی بر آن. چه بسیار کسانی که در جستجوی اسم اعظم خداوند بوده‌اند، اسمی که بر زبان آوردن‌اش قدرتی بی‌حد وحصر به گوینده می‌داد. نام‌گذاری هرچیز، هدایت‌اش به ساحت نمادین، اعمال سلطه بر واقعیت آن خواهد بود. صدای آمریکا برای فرار از این سلطه نام خود را به زبان نمی‌آورد. این شاید یکی از وجوه عمده تفارق لیبرالیسم با دیگر کلان روایت‌ها باشد که اسم خودش را لو نمی‌دهد. (با یادآوری موکد به ساده‌لوحانی که فکر می‌کنند اگر از دست لولوی چپ فرار کردند دیگر به دام هیچ کلان روایتی نخواهند افتاد.) آن‌جایی که هم‌زاد صدای آمریکا، رادیو فردا، می‌گوید «ما تنها خبر می‌دهیم، قضاوت با شما است» ،وقتی که نئولیبرالیسم خودش را پشت حقوق‌بشر پنهان می‌کند و وقتی‌که ایدئولوژی را به اسم تحلیل کارشناسی بی‌طرفانه به‌خورد مخاطب می‌دهند یعنی واقعیت VOA می‌خواهد از نمادین‌شدن تن بزند. حتی وقتی‌که اسم لیبرال‌-دموکراسی از دهان مهمان محترمی می‌پرد، چیزی از واقعیت صدای آمریکا آن بیرون باقی می‌ماند؛ چیزی که لابد می‌خواهد آن را به بیش از آن‌چه هست بدل سازد.

آیا صدای آمریکا موفق است؟ یعنی آیا از پس آن چه می‌خواهد انجام دهد بر می‌آید؟ و به فرض درستی انجام وظیفه،آیا خود دستورکار این رسانه پروژه موفقی خواهد بود؟ پاسخ منفی است؛ که هم صدای آمریکا نمی‌تواند آن‌چه می‌خواهد انجام دهد را به‌درستی اجرا کند و هم آن‌چه باید اجرا شود شکست خورده است.

آن سبک زندگی که صدای آمریکا به‌عنوان نمونه حیات تبلیغ می‌کند آن‌چنان سانتی‌مانتال و دور از دسترس است که نمی‌تواند میلی را آزاد کند، مخاطب را به سمتی پیش براند و جز حسرت چیزی برای‌اش به‌همراه داشته باشد. نوجوانی و دانشجویی مورد ستایش این رسانه نیز هیچ‌گاه نخواهند توانست به کارگزار رهایی همگان بدل شوند. اتفاقا آن خلاء و تعلیقی که این دو را جذاب می‌کند آنان را کلبی مسلک و هرهری مذهب بار خواهد آورد. وقتی‌که جنبش دانشجویی ایران هسته سختی ندارد می‌تواند ظرف سه دهه از جنبشی آشکارا چپ‌گرا به جنبشی شبه فاشیستی و سپس جنبشی عمدتا لیبرال بدل شود.(در مورد مشابه یعنی هیپیسم، سهولت تبخیر هسته سخت‌اش آن‌را از جنبشی اعتراضی و رادیکال به کالایی ویترینی و توریستی تبدیل کرده است.)

وقتی VOA می‌خواهد سیاست مردم را دور بزند، وقتی‌که می‌خواهد جنبش‌های رهایی‌بخش را تنها با دنباله‌های کنترل‌شده و رام‌شان بازنمایی کند باید لا اقل به اندازه کافی سیاست‌مدار و سیاست حکومتی برای نمایش داشته باشد، حال آن‌که تنها بخش دیدنی برنامه خبرها و نظرها همان قسمت کوتاه و فشرده‌ای است که اخبار جنبش‌های اجتماعی ایران را منعکس می‌کند و هرقدر هم برای گم کردن طعم این کپسول آب به حلقوم بیننده ببندند، اثرش حفظ خواهد شد.

صدای آمریکا در نام‌زدایی از خود نیز چندان موفق نیست. نخست به این دلیل ساده که صدای آمریکا «صدای آمریکا» است. جز این، گرایش راست عموم دست‌اندرکاران این رسانه آشکارتر از آن است که قابل لاپوشانی باشد. مجریانی سلطنت‌طلب(برای ایران) و جمهوری‌خواه (برای آمریکا) که مثلا لحظه‌ای روی خط نمی‌توانند صدای مخالفی را، گیریم مامور مستقیم حکومت، تحمل کنند. دست VOA آن‌جا رو می‌شود که «شاه‌زاده رضا پهلوی» را به برنامه‌هایش دعوت می‌کند و آهنگی محزون روی تصاویر شکوه‌مند «شاه فقید» می‌گذارد. این غیرحرفه‌ای گری‌ها موجب شده که صدای آمریکا هیچ‌گاه نتواند موقعیتی مشابه دیگر رسانه راست‌گرای قدرت‌مند برون‌مرزی فارسی زبان به دست آورد. بی بی سی فارسی همیشه چیزی بوده است بیش از آن چه بوده است. تصویر بی بی سی نه یک رادیو که یک امپراطوری رسانه‌ای است؛ غولی که توانست در ایران انقلابی به راه بیندازد. درنهایت، تصویری که صدای آمریکا از خودش ارائه می‌کند تنها چیزی نیست که به تصویر آن شکل می‌دهد، دیگران می‌توانند صدای آمریکا را به نام‌های دل‌خواه صدا کنند.

اما حتی اگر مجریان VOA آن‌قدر باهوش بودند که می‌توانستند اسم خود را لو ندهند، اگر چندتایی سیاست‌مرد جذاب و خوش‌صحبت مثل سازگارا و نوری زاده بیشتر داشتند و حتی اگر آن‌قدر ندید بدید نبودند که بخواهند مدام اشیاء پر زرق و برق را به‌عنوان زندگی نمایش دهند پروژه‌شان شکست می‌خورد.

پای خود پروژه لذت می‌لنگد. نخست به این دلیل ساده که نظام طبقاتی مروج زندگی و لذت، خود عمده‌ترین مانع زندگی و لذت برای طبقات فرودست است و درواقع برای اکثریت افراد لذت بردن در گروی انهدام آن خواهد بود. حتی اگر فقر مانع لذت نشود، سرمایه داری نمی‌تواند تحقق میل همگان را تحمل کند. انفجار لذت طبیعتا بر کارایی و بهره‌وری اثر منفی خواهد گذاشت. به این ترتیب افراد از بسیاری لذایذ منع می‌شوند. مواد مخدر و داروهای محرک، روابط جنسی افراطی و... به عنوان اعمال «پر خطر» ممنوع می‌شوند. دیگر منابع لذت نیز تا حدی اعتدالی و ایمن مجال بروز دارند. شما همواره باید مراقب خورد و خوراکتان باشید.

دروغی که VOA با آن سیاست را سیاست‌زدایی و نام خود را پنهان می‌کند دروغی است که هر قدرتی ناگزیر به گفتن‌اش است. حکومت می‌بایست درحالی که خود را مرجع خیر جمعی جا می‌زند مخالفان را به سیاسی‌کاری متهم کند. اما عدم انطباق دولت و وضعیت اجتماعی آشکارتر از این است که بتوان پنهان‌اش کرد. هم‌چنین صدای آمریکا می‌خواهد به شکلی خیالی ناسازگاری‌های خود را آشتی دهد. درک این مساله برای صدای آمریکا دشوار است که امرواقعی عرصه بروز تضاد است. به این ترتیب تلاش برای ساختن تصویری هم‌گن ، هماهنگ و عاری از تناقض لاجرم به شکست خواهد انجامید.

مهمانی نیروانا با حضور دورگه‌های آمریکایی-ایرانی، که محل تلاقی رویای آمریکایی ایرانیان و رویای آمریکا برای ایران هستند، رونق می‌گیرد تا لیبیدو را منفجر کنند:«بترکونند!». مهمانان را اما وز وز پشه‌هایی این چنین باید بیازارد.

(برگرفته از سایت روشنگری)
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